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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 حدیثی در مورد پیامبراکرم

توضیح  خوانم وام که برایتان میانتخاب کرده اکرممبرراجع به پیغ صادقمام از ای حدیث

 مختصری هم می دهم.

بَّتِهِ   عهلى    نهبِيَّه    اهدَّبه  عهزَّ وه جهلَّ   اِنَّ الله »فرمایند: می امام صادق  پیامبرش را براساس وجلعزّ خدای « مهحه

گل سر و پرورش داد. اشرف و افضل انبیا و  تربیت کرد د تأدیب کرد، ادب آموخت،ت خوعشق و محبّ

خداوند چطور پیامبر را تربیت حالا ببینید  .است اکرممبرپیغ سبد بوستان خلقت و آفرینش

دارد؛ ولی راه میانبر،  های مختلفی وجودالله روشدر مسیر سلوک الی .تبر اساس عشق و محبّ ؟کرد

عال هم خداوندمت ت است.راه عشق و محبّرساند، انسان را به مقصد میها ی راهراهی که زودتر از همه

  اِنَّ الله » .رساند 1«فهکانه قابه ق هوْسهيْنِ اهوْ اهدْنی   ؛ث مَّ دهنی  ف هتهدهلّی  »ی هاوج قلّ را به اکرممبراز این راه پیغ

بَّتِهِ   عهلى    نهبِيَّه    اهدَّبه  عهزَّ وه جهلَّ  مرا  مپروردگار 2«یدِيبِ تهاْ   حْسهنه فهاه   رهبیّ یدَّبهنِ اه »ند: رمودف پیامبراکرم « مهحه

 حدیث امام صادق کو تربیت کردن درنی ادب آموخت، تربیت کرد و چه نیکو تربیت کرد. معنای

او را  س عشق و محبّت پیامبر را پرورش داد.نیکو تربیت کردن خدا این است که بر اسا شود؛معلوم می

احدی و که هیچ  ییجای کمال، هاوج قلّ رار داد و مغناطیس عشق الهی او را تاعشق الهی ق یدر جاذبه

به  فصل در "دیدار ی ره توشه"، رساند. در کتاب برد که بفهمد چه خبر استای راه نمیاندیشههیچ 
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وجود ام که حقیقت ا گفتهن بحث رو امام چه کسانی هستند، ای مبررویم، پیغزیارت چه کسی می

 امام رضا. نیست خت آن هم قابل دستیابیشنا ول و رسیدن نیست،تنها قابل وص پیغمبر و امام نه

»  ماند که ازمثل ستاره می « وه ه وه بِحهيْث  النَّجْم  »ها کجا و این کجا؟ صلاً عقلا « الْع ق ول    اهيْنه »: فرمودند

را  خواهند دستشان را دراز کنند و ستارهی که میکسان خارج است؛ از دسترس 3«اوِليِنه ی الْم تهندِ اهي

به  ،نه ،رسید هو ائمّ اکرمشود به حقیقت وجودی پیغمبرنمی بگیرند بیرون است. نه اینکه

ند: فرمود منینبه امیرالمؤ اکرمطور که پیغمبرهمان شود رسید.شناخت آن حقیقت هم نمی

تو را مگر خدا و من. دیگر شناخت و تو، نخدا  ا مگر من، نشناخت مرا مگریا علی نشناخت خدا ر

در وجود رسول که  حساب بقیه روشن است؛ یعنی این حقیقت قابل شناخت نیست. عظمتی

ی جذبه است. به سوی خدا اللهی رسولعاشقانهحبّی و سیر محصول سیر  ناشناخته است، خدا

الله را است که لقب حبیب انبیا پیامبر یندر ب ی کمال رساند؛ لذاهرا تا اوج قلّ مبراکرمعشق، پیغ

 راجع به حضرت ابراهیم یعنی چه؟ یعنی معشوق خدا، کسی که خدا عاشق اوست. اللهحبیب .دارد

است، ابراهیم این از این طرف  .ای نسبت به خدا داردخالصانه که دوستی یعنی کسی ؛الله داریمخلیل

معشوق تمام عیار الله است، حبیب یغمبراکرم، دوستدار صادق خداست؛ اماّ پاستالله خلیل

اِنْ ك نْت مْ »امر کرد که به مردم بگو:  خدا در قرآن به پیغمبراکرملذا اوست.  خدا عاشق ،خداست

 ید.ت کنتبعیّاز من  «فهاتَّبِع ونی» دوست دارید را خدا راستی به اگر شما 4«ي حْبِبْك م  الل    ت حِبُّونه الله فهاتَّبِع ونی

ت تبعیّدر سلوک فرمود از من  است. یر عشقی داشتهسِیر حبّی و یر کرده است؟ سِپیغمبر چطور سِ

ایی است که آنجا ج. دوستدار شما شود عاشق، محبّ وخدا  جایی که ؛برسید «ي حْبِبْك م  الل  »  تا به کنید

 ،شنودشوم که میمن خدا گوش این بنده می 5« بهِِ   يهسْمهع   الَّذِی  سهمْعهه    ك نْت  »در حدیث قدسی داریم: 
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بنده زبان این  ،دهدشوم که کار انجام میدست این بنده می ،بیندشوم که میچشم این بنده می

داریم:  منینراجع به امیرالمؤطور که همان .آوردجاها سر در می گوید؛ فرد از آنشوم که می می

م  عهل» سلام بر تو ای دیدگان بینای خدا 6«اظِرهةه النّ   اللِ   ا عهيْنه ي  عهلهيْكه   م  السَّله »  «الْواعِيهةِ   اللِ   ا ذ نِ يا  يکالسَّله

 خدا سلام بر تو ای زبان گویای «عهليکه يا لِسانه الِل الناطِقهة اهلسّلم  »های شنوای خدا سلام بر تو ای گوش

هَةاهلسّل» الِل الباسِ  مبر رفتنی دنبال پیغ. این میوهخدا یسلام بر تو ای دستان گشاده «م  عهليک يا يهده

یش یر را برود، مقتداخواهد این سِ. اگر کسی میای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز :گفت است.

فرمودند:  . امام صادقرسید لهی به این قلهّای که در مکتب عشق االلهرسول؛ است الله رسول

بَّتِهِ   عهلى    نهبِيَّه    اهدَّبه  وه جهلَّ عهزَّ   اِنَّ الله » ي حْبِبْك م  » بعیّت کنید تاز من  «اِنْ ك نْت مْ ت حِبُّونه الله فهاتَّبِع ونی»فرمود:  ،« مهحه

که انسان عاشق خدا . اینشود میدار شما ، خدا دوستشوید میای که محبوب خدا رسید به نقطه می «الل  

ز این ا، خدا شودو محبوب ا اینکه انسان معشوق امّبه اینجا رسید؛  هیمبزرگی است؛ ابراشود مقام 

به هرحال  .است قابل وصول ت الهیالله و در مکتب عشق و محبّو آن در اقتدای به رسولبزرگتر است 

بَّتِهِ   عهلى    نهبِيَّه    اهدَّبه  عهزَّ وه جهلَّ   اِنَّ الله »»: فرمود ا بر اساس مبر رخدا پیغ «عهظِيم    خ ل ق    لهعهلى  وه اِنَّكه   فهقاله  مهحه

 ،لق عظیمیای پیامبر تو صاحب خُ 7«عهظِيم    خ ل ق    اِنَّكه لهعهلى   »عشق خودش تربیت کرد و به او فرمود: 

ی کمالات اخلاقی هستی؛ لذا محور اصلی رسالت هاوج قلّ، در صاحب اخلاق بسیار بزرگی هستی

های کرامتمحور بعثت من مکارم و  8« الِْهخْلقِ   مهكارمِه   لِِ تهمِّمه   اِنَّما ب عِثْت  »ود: ست. فرماخلاق ا پیغمبر هم

قسمت شد راجع به  ءالله اگرشان. امبرسانخودش  یرا به نهایت درجهخواهم آن می اخلاقی است،

گویم که چطوری پیغمبر به اهدافش این بحث را می ،کنممبر صحبت ی ایفای رسالت توسطّ پیغنحوه

اِنَّكه  وه   فهقاله  »فرماید. را می اللهلعمل رسو ینحوه به گزارشی که خود قرآن ؛دسترسی پیدا کرد
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ادب و  ت الهی پرورش دادمبر را بر اساس عشق و محبّخداوند پیغبعد از اینکه  «عهظِيم    خ ل ق    لهعهلى  

او را پرورش داد و  با دست خودش متعال خدای .رویم میپروردم از آن دست که میکه  :گفت، آموخت

بعد که  «اِلهيْهِ ث مَّ ف هوَّضه » فرمودند: صادق مبعد اما «عهظِيم    خ ل ق    اِنَّكه لهعهلى  » فرمود: ند و تأدیب کردرویا

چه در ، دستگاه خدا شد یهمه کاره پیغمبر به این مرتبت رسید خدا همه چیز را به او تفویض کرد و

؛ همه چیز را به بشر و هدایت چه در تشریع و پرورش و تربیت و مدیریتو تکوین و دستگاه آفرینش 

ود: فرم لو خدای عزّوج «فهانْ ت هه وا  وه ما نههاك مْ عهنْه    وه ما آتاك م  الرَّس ول  فهخ ذ وه   -اله عهزَّ وه جهلَّ فهق» او سپرد.

 ؛پرهیز کنید ،چه شما را باز داشت و نهی کرداز هر بگیرید و وا هرچه که پیامبر برای شما آورد را از

َِعِ الرَّس وله ف هقهدْ  -وه قهاله عهزَّ وه جهلَّ »است  اللهنهی رسولیعنی محور مطلق در تربیت بشر امر و  مهنْ ي 

 عبد است. وقتی از خدا اطاعت کرده هرکس از رسول اطاعت کند،و خدای عزّوجل فرمود:  9« اهطاعه الله 

است. او  اللهدر رسول ی فناهاوج قلّتحقّق  .شخصی ندارد شود دیگر هیچ تعیّندر خدا فانی می

چه فنای  ،چه فنای اسمایی ،فنای صفاتی چهچه فنای افعالی،  ،مراتب فنا است یالله در همهفانی فی

از خودش ندارد، کسی هیچ  است. اوب مرات ی اینالله در همهبو باقیی این مراتب  فانی در همه؛ ذاتی

 ،کندمی ، هرچه بکند خدادستش یدالله استالله، گوشش اذن الله،چشمش عین الله،انکه زبانش لس

  ، گفت:گویدمی گوید خداهرچه می

 انددر پس آینه طوطی صفتم داشته

 

 گویمآنچه استاد ازل گفت بگو می 

 

 گفت: غیر از این است؟. الله استکلام ،آیدهرچه از دهان او بیرون می

 گرچه قرآن از لب پیغمبر است

 

 هر که گوید حق نگفته کافر است 

 

َِعِ الرَّس وله ف هقهدْ »لذا  ؛زندمیخدا دارد حرف پس  ؟الله نیستاناین لسببینید! پس  م اما « اهطاعه الله مهنْ ي 

از خدا اطاعت کرده  اطاعت کند،کس از رسول ره ل در قرآن فرمود:فرمودند: خدای عزّوج صادق
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بعد امام  «وه ائْ تهمهنهه   عهلِی   ى  اِل ف هوَّضه اِنَّ نهبِیَّ اللِ اله وه ث مَّ ق» ی مطاع بودن است.  و چنین کسی شایستهاست 

را به  اموری که از جانب خدا به او تفویض شده بودی هم همه پیامبراکرم فرمودند: صادق

ودایع الهی که به او سپرده شده   ی دار همهو امانت کرد و او را امین خود تفویض ابیطالب بّن علی

 و در وجود او قرار داده بود هاها و عظمتکمالات، کرامات، قدرت ازخدا آنچه که  یهمه .بود قرار داد

تفویض کرد. بعد امام  علی ،امیرالمؤمنینمطاع بودن مطلق او را به  وبودن  ی این الگوهمه

بعد که  «اس  فهسهلَّمْت مْ وه جهحهده النّ »فرمایند: می ان امیرالمؤمنیندوست و به شیعیان صادق

 شیعیان ، شما دوستان وتفویض کرد منینبه امیرالمؤهمه چیز را  مبراکرمپیغ

 جحد، مردمان انکار ورزیدند قرار دادید و دیگر خودتان را تسلیم امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین

اِذا نْ تهصْم ت وا اه ا وه اِذا ق  لْننْ ت هق ول وا اه  لهن حِبُّك مْ ف هوه اللِ »قسم جلاله خوردند:  بعد امام صادق ورزیدند.

تْن شما را دوست داریم چرا؟ چه چیزی سبب شده ، عاشق شماییم بیتبه خدا سوگند ما اهل «اصهمه

زنیم حرف می بیتاهلهر وقت ما  فرمودند: چون ؟دوست داشته باشندشما را  بیت اهل که

 و این تسلیم محض و شویم شما هم ساکتیدساکت می هروقت ما، گوییدشما هم عین آن حرف را می

ه حدّعلی است، اینکه فرد برای خودش نظریه، فکر، سلیقه و پسند بیتاز اهلت مطلق تبعیّ

ولی به  ؛د بله خدا گفته این قشنگ استداشته باشد که بگوینای هحدّعلی یسلیقه . فردنداشته باشد

ای هم نداشته باشد که بگوید خدا گفته این درست هحدّتر است و تشخیص علیمن این قشنگ نظر

 :گفت ،ای برایش نمانده استسلیقه و تشخیص؛ یعنی ولی به نظر من این درست است ؛است

 من از درمان و درد و وصل و هجران

 

 پسنددپسندم آنچه را جانان  

 

 "ره توشه دیدار"دی در کتاب های متعدّطور است. نکتههم همین شو در تشخیص شدر رضایتاین 

؛ البتهّ راجع به این کتاب صحبت کنم کنممن ابا می ،نداهنوشت آن را رویچون اسم م وجود دارد و

شما  در زیارت جامعه کبیره ام کهدر این کتاب روی این نکته تأکید کرده حرف مال من نیست.
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گویند می. محور است. اندیشه یک عنصر خودمن تابع شماست یاندیشه 10«يِی لهک مْ ت هبهع  اْ ره »گویید:  می

کبیره شما آزادی اندیشه  ی امعهت جا در زیارامّ فکر و آزادی اندیشه داشته باشیم؛ آزادی باید

هرجا شما بروید فکر من  .فکر من تابع شماست، منی اندیشه «ت هبهع  يِی لهک مْ اْ وه ره »: گوییدمی .بینید نمی

بیت شما را ما اهل !به خدا سوگند ند:حضرت فرمود .محور نیست. خودسر و خودآیددنبال شما می

، زنیدمیرا حرف  هم همان گوییم شماچیزی می ما چون وقتی ؟چرا ، عاشق شما هستیم.میدوست دار

خواهد واقعاً محبوب کنید. لذا اگر کسی می، شما هم سکوت میمکنیهر وقت ما سکوت می

نهك مْ وه ب هيْنه الِل عهزَّ وه »فرمود:  بعد کند.باشد، راهش را این حدیث معرّفی می  بیت اهل وه نهحْن  فِيما ب هي ْ

این وسط  ما و خدا هست بین شما ل هستیم. هر چیزیبیت بین شما و خدای عزّوجو ما اهل «جهلَّ 

الله باب ؛دهیمزنیم. شما را به خدا راه میگره میبه خدا شما را گذاریم، . شما را تنها نمیهستیم

توانید راه به از در وجودی ماست که می 11«ى  مِنْه  ي  ؤْت الَّذِی  اللِ   باب    اهيْنه » .خدا هستیم درِ وباب  ؛هستیم

ما این وسط وصالید اگر عشقی دارید و طالب  ؛اگر گناهی دارید ما این وسط هستیم. خدا پیدا کنید

 نگران نباشید. ،کنیمما حل میرا خواهید می ی آنچهواقع ما رابط شما و خدا هستیم، همه در ؛هستیم

يْراً فِی خِل»بعد حضرت فرمودند:  عمل  در عال برای احدی خیریمتخدای 12«ااهمْرنِفِ ما جهعهله الل  لِِهحهد  خه

چرتکه  ها وبا مصلحت اندیشی است. گمان نکنیمرار نداده ق امر مااز ف تخلّ وما  خلاف امربر کردن 

پیدا  هاییراه حل بیتاوقات خلاف راه اهل گاهیرسیم. به راه حل می های خودمانانداختن

حضرت ایم. ؛ نه، ضرر کردهبه نتیجه هم رسیدیم ،دهدجواب می حل گوییم این راهکنیم و بعد می می

سیروسلوک و علم آموزیش جز از مکتب  ،ند؛ هرکس در معرفت آموختنخورجلاله میقسم 

فقهای غیر شیعی عصر خود  چند تن ازبه  باقرامام راه دیگری رفت اشتباه است.  بیت اهل
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 7 

به خدا سوگند معارف حقیقی را  ،غرب عالم برویدبه شرق عالم بروید، به  13«اشهرِّقا او غهرِّب»فرمودند که 

 ، هیچ خبری جای دیگر نیست.هیچ جای دیگری نیست، کنیدپیدا نمی بیتما اهل یجز در خانه

 بیتچه در سیر نظری و کمالات علمی و چه در سیر عملی و کمالات وجودی در خلاف امر اهل

ا همان امّ ؛یرش آمدهممکن است گمان کند چیزی گ .آیدنمی عمل کردن هیچ چیز گیر هیچ کس

 .بیند دستش خالی استمی و شوداز خواب بیدار می، هایی که گفتم رویایی استگمان

در قالب این حدیث  گونه که امام صادقوفیق دهد، همانما ت یمتعال به همهلله خدایءشانا

، دل، عشق، هاندیش، فکر، ذهن، چیز ما ههم ،باشد بیتوجود ما تابع مطلق اهلی همه ،فرمودند

 باشد.  بیتتابع اهل محبّت، سلیقه، خواست، آرزو و آرمانمان

و  ا به روایت امام صادقکه برای پرداختن به شخصیت رسول خد ایبهانهاندک  امیدواریم همین

را خودشان بپذیرند و  در این حدیث وجود داشت بیتراهنمایی که برای دوستداران پیامبر و اهل

    د. باش ب به خدادر رشد و کمال و تقرّ ما الگوی راه

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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